
رؤیای سهیم شدن زنان در پیشرفت جامعه

امکان تجربه شبیه خود بودن
همه تجربـــه کرده ایـــم کـــه از کودکی 
مرزهایی میان عایـــق و توانایی های 
پســـر و دختـــر ایجـــاد شـــده که بـــا پا 
گذاشـــتن فطـــری هرکـــدام از مـــا به 
آن ســـوی مرز، عباراتی مانند »شـــبیه 
پســـرا شـــده« یـــا »تـــو نمی تونـــی این 
رشـــته رو پیش ببری« را شـــنیده ایم. 
همین باعـــث شـــده که فکـــر کنیم، 
اگر مثـــاً بـــه فوتبـــال عاقـــه داریم، 
برای اینکه پذیرفته شـــویم، باید شبیه 
مردهـــا باشـــیم. کافـــی اســـت تصویر 
مربی زن بســـکتبال ترکیه را به خاطر 
بیاورید کـــه چند وقت پیـــش در فضا 
مجازی دســـت به دست می شد و نوع 
مردانگـــی او در رفتار و پوشـــش برای 
مـــردم جـــذاب و حتی قابل تحســـین 
بـــود. درحالـــی کـــه یادمـــان رفتـــه، 
فوتبـــال یـــک ورزش اســـت، مـــا یک 
انسان هســـتیم که اتفاقاً زن هستیم 
و در کنـــار مـــا زن هـــای دیگـــری هـــم 
هســـتند که به فوتبـــال یا هـــر ورزش 
دیگـــری عاقـــه دارند. پس بـــرای چه 
کســـی و چرا به لحاظ روانـــی دیگران 
و خودمـــان، خودمـــان را ملزم کردیم 
که رفتاری مردانه داشـــته باشـــیم؟ یا 
اینکـــه چرا اگـــر نمی خواهیـــم مردانه 
عمل کنیم، نباید این رشـــته ورزشـــی 
را انتخاب کنیم؟ همین مسأله درباره 
انـــواع مختلف عایـــق و انتخاب های 
ما برای شـــکوفایی اســـتعدادهایمان 
وجود داشـــته اســـت. اینکه خودمان 
به این نتیجه برســـیم که مثاً توانایی 
بدنـــی ما بـــرای فان رشـــته ورزشـــی 
پاســـخگو نیســـت، با اینکه از کودکی 
در گوش مـــان خوانـــده باشـــند که تو 
نمی توانـــی، فـــرق می کنـــد. در واقع 
امکان و فرصـــت تجربه بـــرای زنان از 
کودکـــی تا زمان مرگ محدود اســـت. 
ایـــن یکـــی از مصداق های خشـــونت 
پنهان و حتی پذیرفته شـــده ای است 
که در واقـــع در ذهن اغلـــب ما غالب 

اســـت و بـــه آن عـــادت کرده ایم.
رؤیـــای پیشـــرفت شـــغلی و تحصیلی 

زنـــان همزمان بـــا مردان
تجربـــه یکـــی از دوســـتان را روایـــت 
می کنم. می گفت همراه همکاســـی 

خود کـــه مرد بـــود، به طـــور همزمان 
دوره کارشناســـی ارشـــد را بـــه پایـــان 
رســـاندند. بعـــد از چندســـال خبردار 
شـــد که این دو همزمان ازدواج کردند 
و فرزندانشـــان در یـــک ســـال و مـــاه 
به دنیا آمدنـــد. اما، همکاســـی اش 
دوره دکترایـــش را تمام کـــرده بود و او 
تازه در مقطع دکتری دانشـــجو شـــده 
بـــود. همکاســـی اش کاری خـــوب 
داشـــت و او هنوز دنبال کار می گشت. 
همکاسی اش اســـتاد دانشگاه شده 
بود و او هنوز دانشـــجو بـــود. تمام این 
اتفاقات در یک بازه 5 تا 8 ســـاله اتفاق 
افتاده بـــود. حالا تفاوت چـــه بود؟ او 
زن بود و همکاســـی اش مرد. او برای 
اینکـــه به 4 ســـال وظیفه مســـتقیم و 
تمام وقت بارداری و بچه داری برســـد، 
از کارش استعفا داده بود و دوره دکترا 

را هـــم دیرتر شـــروع کرد.
این تجربه زیســـته و موارد مشابه 
دیگر من را به این نتیجه رســـاند 

کـــه توانایـــی و موقعیت هـــای 
مشابه و تقریباً یکســـانی که زنان 
از مـــردان دارنـــد، اغلـــب نتایـــج 
یکسانی برای آنها به دنبال ندارد. 
در بهترین حالـــت و بدون درنظر 
گرفتن شـــرایطی ماننـــد بالارفتن 
ســـن، پایین آمدن انگیـــزه و دور 
شـــدن از شـــبکه کاری و اجتماعی 

خـــود، زنـــان متأهـــل بچـــه دار 
کـــه دوســـت دارنـــد ادامـــه 

تحصیـــل بدهند و 
انتخاب شان 

بیش از زنان مجرد اســـت و علت های 
آن بـــه تبع انواع مشـــاغل و انواع افراد 
در رده های بالا مدیریـــت تفاوت دارد، 
امـــا چیزی که هســـت، این اســـت که 
ترجیـــح کار با مـــردان، چیزی اســـت 
کـــه در فضای شـــغلی جامعـــه کنونی 

بســـیاری از کشـــورها وجود دارد.

چرا مطالعات زنان »و« 
خانواده؟!

چند روز پیـــش به این فکـــر می کردم 
کـــه چـــرا هـــر مرکـــز مطالعـــات و 
تحقیقاتـــی کـــه دربـــاره زنان اســـت، 
بـــا یـــک »و« متصـــل و البتـــه جـــدا از 
»خانواده« اســـت؟ چرا اصاً برای زنان 
این همـــه مرکز مطالعـــات و مراقبت 
و تحقیـــق و غیـــره تأســـیس شـــده و 
چـــرا در ایـــن مـــوارد بـــا زنان، شـــبیه 
نیـــم دیگر جامعـــه رفتار نمی شـــود. 
از طـــرف دیگـــر ریشـــه کلمـــه زن در 
چند زبان را بررســـی کـــردم و در زبان 
خودمان و زبان انگلیســـی دیدم که 
»زندگی« از ریشـــه کلمـــه »زن« در هر 
دو زبان گرفته شـــده اســـت. »زندگی 
و زن«، »life & wife«. مشـــخصاً 
اینجا منظور از زن، زن متأهل است. 
یعنـــی کســـی کـــه در محوریـــت یک 
خانـــواده اســـت، زندگی از او شـــروع 
می شـــود و به نظر می رسد که حیات 
نوع بشـــر بـــه او وابســـته اســـت. در 
آموزه هـــای دینی هم چیـــزی مخالف 
ایـــن گـــزاره ندیـــدم. پـــس ایـــن همه 
تأکید و جداســـازی بـــه خاطر اهمیت 
حیاتـــی زن در جامعه بشـــری اســـت. 
نکتـــه ظریفـــی کـــه در ایـــن اهمیت و 
ضـــرورت زن بـــرای بقا بشـــریت وجود 
دارد ایـــن اســـت کـــه وقتی اســـم یک 
مرکـــز می شـــود »مرکـــز مطالعـــات 
زنـــان و خانـــواده«، در واقـــع مـــا آن را 
به اشـــتباه از خانواده جـــدا می کنیم. 
همیـــن می شـــود کـــه در عمـــل و در 
زندگـــی روزمـــره تک تـــک مـــا زنـــان و 

می خواهم 
مشخصاً درباره 

موقعیت و جایگاه 
اجتماعی زنان 

و خشونت های 
پنهان، 

پذیرفته شده و 
آشکاری که در 
نسبت با آنها 

می شود، بنویسم

زنان همان کسانی هستند که موقعیت، جایگاه، هویت و زندگی آنها بیشترین میزان 
اثر و حتی آسیب را از محیط و جامعه گرفته است

مادران اغلـــب جدا از خانـــواده دیده 
می شـــوند. در انجـــام کارهـــای روزمره 
خانـــه، در ســـفر، در میهمانی هـــا، در 
فراغت هـــا انـــگار ســـبک زندگی زنان 
را کـــه درواقـــع زندگـــی از آنها شـــروع 
می شـــود، جـــدا می کنیم. خـــب، این 
مســـأله در تئوری و تحقیق و در عمل و 
زندگـــی روزمره همان چیزی می شـــود 
کـــه می بینیم، به جـــای اینکـــه زن در 
خانـــواده در محوریت اهمیت باشـــد، 
در حاشـــیه اســـت و ذهـــن اغلـــب ما 
مردان و زنان پذیرفته که بیشـــتر امور 
خانه به عهده اوســـت. در واقع غیبت 
او را در زمـــان فراغـــت، اســـتراحت و 
زحمـــت نکشـــیدن می دانیـــم. ایـــن 
همـــان خشـــونت پنهانـــی اســـت که 
ذهن های مـــا آن را باور کرده و پذیرفته 

و حتـــی تحســـینش می کند.

رویا سهیم بودن زنان در 
پیشرفت جامعه

زنـــان  از جامعـــه  از نیمـــی  بیـــش 
هســـتند. پیشـــرفت نیمـــی از جامعه 
غ از مشـــاغل  بـــه عهده آنهاســـت. فار
ننـــد  ما مختلفـــی  ی  ســـمت ها و 
معلمی، پرســـتاری، دکترا، مهندسی، 
خبرنـــگاری و غیره که زنـــان در جامعه 
به عهـــده گرفته انـــد، خلأ حضـــور آنها 
در مســـئولیت های عالـــی و اصطاحاً 
مدیریـــت عالـــی بخـــش فرهنگـــی 
جامعـــه مشـــاهده می شـــود. یکـــی از 
دوســـتانم چند وقـــت پیـــش توئیت 
کـــرده بود کـــه وزاری فرهنگ ســـوریه، 
روســـیه، تاجیکســـتان و غیـــره خانم 
هســـتند. واکنش هـــا و گفت وگوهـــا 
دربـــاره ایـــن توئیت هـــا خـــودش یک 
مطلـــب جداگانه نیاز دارد. اما مســـأله 
روشـــن و البتـــه جـــدی اســـت. حوزه 
فرهنگ که شامل رســـانه، فیلم، هنر، 
تعلیم و تربیت کودک، ســـینما و غیره 
می شـــود، بـــرای پیشـــرفت کـــردن به 
نگاه، ظرافت، تجربـــه و مدیریت زنانه 
دارد. ایـــن جدیت در مقابـــل اتفاقات 
عجیـــب و کنایـــی وجـــود دارد کـــه در 
همیـــن روزهـــا می بینیم؛ مثـــاً تصویر 
جلســـه ای کـــه دربـــاره مســـأله زنـــان 
تشکیل شـــد و تمام حاضران جلسه 
مـــرد بودند را به خاطـــر بیاورید. این 
نوع نـــگاه و عدم حضور زنان در اداره 
کشـــور یا خیلی بخواهـــم لطافت به 
خرج بدهم بگویـــم، حضور کمرنگ 
زنـــان در اداره کشـــور، همـــان چیزی 
اســـت کـــه خشـــونت دو طرفـــه هـــم 
علیـــه زنان را به دنبـــال دارد و هم علیه 
جامعه. مانع رشـــد و پیشرفت جامعه 
شـــدن در کنار مانع رشـــد و پیشرفت 
زنـــان در عرصه های مدیریتـــی به هم 
وابســـته هســـتند و همزمان بـــا هم در 

حال اتفـــاق افتادن اســـت.

این اســـت که بیرون از خانه کار کنند، 
حدود 10 ســـال در مســـیر پیشـــرفت، 
عقب تـــر از مـــردان هســـتند. ایـــن 
موضـــوع دربـــاره زنان مجـــرد در حوزه 
مشـــاغل هم صـــدق می کنـــد. امکان 
پیشـــرفت شـــغلی برای مردان مجرد 

هرآنچه که در رابطه با  رندگی می خواهید بدانید
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درباره ســـبک زندگی که حرف می زنیم، فکر می کنیم منظور بیشـــتر رفتار و انتخاب های شـــخصی اســـت و هر کسی در 
هـــر موقعیتی می تواند خودش بـــرای کار و زندگی اش تصمیم بگیـــرد. خبر بد اینکه این اتفاق اغلـــب اوقات نمی افتد. 
هرکـــدام از ما متأثـــر از محیط، خانواده، جامعـــه و هرآنچه که بیرون از ما وجود دارد، دســـت بـــه انتخاب های مختلف 
در زندگـــی می زنیـــم. شـــاید باید اینطور شـــروع می کردم کـــه خب، ما هم انســـان هایی هســـتیم که در کنـــار هم و در 
اجتماعـــات مختلـــف و در جامعه زندگی می کنیم. پـــس مجموعه رفتارهـــا، باورها، اعتقـــادات و انتخاب های ما متأثر 
از همین جامعه اســـت. اصلاً در تعریف انســـان داریم که یک موجود اجتماعی اســـت. گاهی اوقـــات این انتخاب های 
فـــردی در زندگی اجتماعی چیزی شـــبیه یک موفقیت مـــورد تأیید همه می شـــود و گاهی آن انتخاب برآمـــده از اجبار و 
پذیرفتن موقعیتی شـــبیه شکست می شـــود که خودمان دوســـت نداریم و راســـتش، عقلانیت هم موافق آن نیست. 
شـــاید باورتان نشود که بگویم این مســـأله تجربه حداقل نیمی از مردم جهان بوده و هســـت؛ زنان. زنان همان کسانی 
هســـتند که موقعیـــت، جایگاه، هویـــت و زندگی آنها بیشـــترین میـــزان اثر و حتی آســـیب را از محیـــط و جامعه گرفته 
غ از روزهای نامگذاری شـــده مادر، دختـــر، خانواده و غیره، روزی را به نام روز مبارزه با خشـــونت  اســـت. به قدری که فار
علیـــه زنان نامگذاری کرده اند. می خواهم مشـــخصاً دربـــاره موقعیت و جایگاه اجتماعی زنان و خشـــونت های پنهان، 
پذیرفته شـــده و آشـــکاری که در نســـبت با آنها می شود، بنویسم. خشـــونت هایی که باعث می شـــود انتخاب های آنها 

برای زندگی شـــان بیش از آنکه مفهوم انتخاب داشـــته باشـــد، مفهوم اجبار دارد.

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه

خشونت علیه زنان 
اغلب نامحسوس 
است اما باید با آن 

مقابله کرد

موقعیت، هویت و جایگاه زن در جامعه


